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 ؟چه باید کردهای اخیر  ستیزی در برابر فاشیسم و عرب

 

حوادثی که در پی  های اجتماعی، اخیراً و در پی انهبر اساس اخبار منتشر شده بر روی رس

از مردم شهر کرج دست به انتشار خبر جعلی در خصوص حجاج ایرانی رخ داده، جمعی 

اند. هرچند هدف از طرح این  ترتیب داده "عرب گمشو بیرون"ر تظاهراتی نژادپرستانه با شعا

که هیچ بخشی از کشور ایران  گفته پیداستنا ، امارسد نظر می به مبهمی اول  در لحظه شعار

طرح شعاری این چنینی  جامعه که در آن عربی قرار ندارددول تحت اشغال نیروهای خارجی یا 

؛ حتی اگر چنین هم باشد اشغال یک کشور نه به توسط آحاد مردم کشور دیگر، ممکن باشد

دهد، برای مثال از جنگ عراق و سوریه و  ی حکومت ستمگر آن کشور رخ می که به واسطه

ز برند که تنها بخشی ا تنها نفعی نمی های ایران و دیگر کشورهای درگیر جنگ نه یمن، خلق

تشکل داده و در این میان حاکمین جامعه که در وضعیت جنگی را قربانیان این جنگ ارتجاعی 

گیرند نفع اساسی را برده، و به تعبیری ستمگری خود از  هان جنگ را بر عهده می نقش فرمانده

صادی، ی سیاسی و اقتصادیِ پیشاجنگی در چهارچوب یک کشور را به ستمگری اقت مرحله

  برند. پیش می ملی بهی در بُعد فراسیاسی و نظام
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امر طرح چنین  اقعدر و چیست؟ هاشعار گونههدف از طرح اینپس باید دقیقاً پرسید که 

 "گمشو بیرون (امپریالیسم امریکا)یانکی"از اساس متفاوت است با آن شعار معروفِ  شعارهایی

شده است که  برده می خواهانه در صورتی به کار در طول تاریخ مبارزات بر حق و آزادیکه 

مورد تجاوز نظامی  )در اینجا امریکا(از یک کشور به توسط نیرویی امپریالیستی یا بخشی اًتمام

آن  فتنیارهایی  ی واقع بازتابی از مطالبه طرح چنین شعاری در در آن صورت و قرار گرفته

 باشد. میکارانه و جنگی آن قدرت امپریالیستی خاص ی تجاوز سلطهاز زیر جامعه 

اما هم اکنون و در شرایط کنونی که کشور ایران نه تنها هیچ بخشی از آن توسط نیروهای 

سرکوب ملل تحت ستم  مسببعربی و خارجی تحت اشغال نبوده، بلکه حکومت مرکزی خود 

طرح چنین شعارهایی،  است، ن ایران، سوریه، عراق، لبنان و یمندر درو از جمله خلق عرب

 ستم و تداوم دیکتاتوری و تهای ضد ملل تح مع کنندگان با سیاستتجمگر همسویی 

 نیست. ملل  و دیگرِ خلق عرب های تحت ستمِ تودهسرکوب  مشروعیت بخشیدن به

گویی به تجاوزات نظامی  شاید در این بین گفته شود که خیر، طرح این مسئله در واقع پاسخ

 زیرا ست،است، ولی چنین استدلالی از همان ابتدا خطا یمنکشورهای متحد عربی به کشور 

های  مایت جمهوری اسلامی و موشکی که هم اکنون در آتش جنگ بین حوثیون مورد حیمن

توان مدعی بود صد در صد  پیمان ضد حوثی در حال سوختن است، خود کشوری است که می

 . دهند می ساکنین آنرا اعراب تشکیل
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ایی که یایرانیست و فاشیست آر پاگرفتن و تقویت جریانات پان اما طرح این شعار در پی

ی تبلیغات حکومت  اش نفی وجود ملل گوناگون در ایران بوده، آنهم در زیر سایه هدف داخلی

هدف قرار گرفتن اعراب ایران نیست، هر چند که این با مورد جمهوری اسلامی چیزی جز 

مورین فرودگاه عربستان وان ایرانی به توسط مأاوز به دو جدستمایه قرار دادن خبر جعلی تج

)تو بخوان ضد اعراب "عربستان سعودی"باشد که نیست. چرا که این معترضین ضد  سعودی

شان نه پاسخ به تجاوزی که  ی هایشان در سراسر جهان غرب( مسئله چون همپالگیمهفاشیست 

شدیداً ارتجاعی در ایران  اساساً رخ نداده که ماهیگیری از آب گلالود برای رشد گرایشات

تا  اند که خواستار اخراج مقامات عربستان سعودی از ایران است، چراکه هیچ یک از ایشان

 ن دولتی و...اکهای بسیج و دیگر ام کنون به تجاوزی که به کودکان در مدارس، حوزه

وزات کاران ایرانی در خارج از کشور و تجا گردد و نیز در پاسخ به تجاوزی که ورزش می

اند و از این روی هدف  ، هیچگاه هیچ واکنشی نشان ندادهجنسی سفارای جمهوری اسلامی

انتظامی جمهوری اسلامی که یکی از  ی امنیت نیروی ای که در سایه های سیاسی چنین حرکت

های ملی است)همگی این  خواه و مترقی جنبش های نبرد اش برخورد با فعالین آزادی عرصه

اند، برای  خواه و مترقی نیستند که بعضاً به اندازه جمهوری اسلامی ارتجاعی فعالین هم آزادی

فاشیسم ترکی دارند( حذف ملل تحت ستم  ردیشه های خاکستری آذربایجان که ر مثال گرگ

به اعتراضات  ، ملل تحت ستم را وادارستم ملی همین که بنا بر وجود آنها بودو سرکوبی 

که خود را  صدایی بخشی از مردم ؛ و از این روی هماست  کردهمتمرکز و پراکنده اما بر حق 
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های  به توسط ارگان با سرکوب ملل تحت ستم اند سازمان داده "عرب گمشو بیرون"حول شعار 

هر کس  بیش از چنانچه در فیلم این تجمعات مشاهده کردیم سیاسی و نظامی حکومت

های تحت ستم ایران دارای  ا و خلقآیند ارتجاع حاکم است و آنچه که امروز برای م خوش

ارتجاع و نیروهای مترقی، بین خلق و دشمنان خلق و به  میان ضرورت است، کشیدن خط تمایز

 تعبیری تعیین مرز بین انقلاب و ضد انقلاب است.

د، یبخشو بدان تداوم  شتهای با چنین رخدادهایی دا کسی که امروز هرگونه همکاریبنابراین 

ایران به خون فرزندان این  اکمیناش به سان دستان ح ی نزدیک دست آیندهقین در قطع به ی

های تحت ستم آلوده خواهد گردید. کسی که امروز با طرح چنین مسائلی در  جامعه و توده

، در قبال تاریخ مسئول و پاسخگو خواهد بود، دیاها عمل نمنموده و بر اساس آن تجامعه موافق

پس از  نیز جنگ جهانی دوم و هیتلری در پایان و فعالین حکومت فاشیسم همانطور که سران

های تحت  ی توده بوده و مورد محاکمهمسئول  هایی که مرتکب گشتند جنگ در قبال جنایت

 . ستم جهان قرار گرفتند

 مغزاین چنینی اینگونه بوده و خواهد بود:  جریان سیاسیِ خصوصدر  پیام تاریخ بشریت

بخش منهدم  ها به توسط نیروهای رهایی خیابان یا سنگ فرش  ضربات توپخانه ها با فاشیست

در  )دولتی یا غیر دولتی(و این یک اصل تاریخی است: ارتجاع در هر نوع آن گردیدخواهد 

داری تا به  های مردم محکوم به شکست است و این را تاریخ رشد بشری از برده برابر نیروی توده

 مرتجعین بر حق است.  تمامی ت که شورش بر علیهامروز اثبات نموده اس
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به خط ای لوزان و  توافقات هسته ارتباط با دید رشد چنین حرکاتی در جامعه بیبی تراما 

که تمرکز اساسی آن در  نیست نیز ی متوسط شهری پشت دولت جدید طبقه بخشی از شدن

 بازسازی ی رویای احمقانه هان، یزد، شیراز و کرج بوده وشهرهایی همچون تهران، اصف

 یقدرت در به حامی اصلی جریانات را انده و از این روی خودرر سر پروامپراطوری ایران را د

 . بدل نموده جز سردار سلیمانی جنایتکار ی سمبلیک آنها کسی نیست که چهره

در پشت حکومت تا مغز استخوان مرتجع  ی متوسط شهری طبقه بخشی از این به خط شدن

ها شعار روحانی مچکریم)تو  که در خیابان به وضوح مشاهده کرد شد از زمانی می را میاسلا

 در پی و  در پی سقوط اقتصادی هر روزه اینان. چرا که دادند می ردیکتاتور مچکریم( سَ بخوان

ند جز حمایت از دید برای خود راه گریزی نمیهای اقتصادی نئولیبرالیستی  اعمال سیاست

کنون بیشترین اعدام های سیاسی را از دوران بعد از جنگ را در کارنامه )که تاحکومت اعتدالی

 داران ایرانی مجبور به سرکوب و ( که برای تأمین امنیت اقتصادی سرمایهجای داده استی 

ستم و فعالین سیاسی بود و تمامی اینها در جهت پیشبرد  های تحت تحمیق هر چه بیشتر توده

 . ودنم های امپریالیستی خدمت می ولیبرالی دیکته شده به توسط قدرتهای اقتصادی نئ برنامه

خیل عناصر مترقی در  )به هیچ عنوان منکر وجودفاشیستی جریاناتپیوسته به اما مغز متوسط 

وضعیت سیاسی و از  ی تحلیل و برآوردی توان ارائهنیستم( هیچگاه  متوسط طبقه درون

ی کارگر و  ، بنابراین طبقهدارانه را نداشته سرمایهی  ات جامعهاقتصادی پیچیده در مناسب

پوپولیسم  در صفِ حامیانِنژاد نموده تا  زحمتکشان را در قدم اول متهم به حمایت از احمدی
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داری ایران یعنی  ها در چهارچوب تنگ سرمایه هر دوی این دولت قرار گیرد، تا دولت جدید

دیگر نیروهای ارتجاعی منطقه و  به همراه داران جمهوری اسلامی حکومت دیکتاتوری سرمایه

 ند. نی خاورمیانه را به جنگ بکشا جهانی، منطقه

داران ایران که  حکومت دیکتاتوری سرمایه و تضادهای در همین اثنا و در پی تخاصمات

طبقات حاکم های اقتصادی و جنگی  عی عربی منطقه مانع از رشد سیاستهای ارتجا حکومت

رشد تفکرات  مناسب در جهت ی فراهم آمدن زمینه  سبب پیش از بیش نددر منطقه بود ایران

و  عرب ساکن در ایران نه از تبار شاه، البته بدون بیان اینکه خلق شدند فاشیستی ضد عربی

سعودی که از موقعیتی برابر با کارگران مهاجر در آن کشور قرار شاهزادگان 

های ایران  یروز نفرت پراکنی بر علیه افغانیدهای ضد عرب امروز همان مسببین  )فاشیستدارند

  .هستند(

فشان ب ایران به لحاظ حقوقی نه تنها حذاعرا ی مردم تذکر داد که باید خطاب به توده پس

سرکوب  همانندی سبب رشد جامعه نشده که سرکوبشان به توسط حاکمین چیزی نیست جز

که به عنوان یکی از  سعود آل و فاشیستی به توسط حکومت دیکتاتوریکارگران مهاجر 

ری هستند آ و ؛کند ترین و هارترین حامیان منافع امپریالیسم امریکا در منطقه خدمت می اصلی

شان در آن کشور بسته است به تداوم  عربستان افراد، طبقات و اقشاری که منافع ی در جامعه

آن  نژادپرست و فاشیست ومتبه توسط حک )داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی و جنگی(ستم

و آنها را  اند داشتهرواترین برخوردهای نژاد پرستانه را  کارگران مهاجر شنیع هبنسبت که  کشور
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شان  که منافع ای های آریایی و نیز هستند فاشیست اند؛ تا سر حد مرگ در فقر و تباهی فرو برده

مین جامعه ایران تأم در ست تحتهای  های حکومت و سرکوب توده از طریق جنگ افروزی

 ر نیز اشاره داشت که چنانچه ایرانگردد و البته در این میان باید بر یک حقیقت آشکار دیگ می

عناصر خود را در کشورهای عربی منطقه از جمله عراق و لبنان و سوریه و یمن برای پیشبرد 

ستند بس ارتجاعی، آنها نیز به سان منشأ خود جریاناتی ه منافع استراتژیک خود داشته که حقاً

که تحت عنوان فعال سیاسی عرب، دیگ این  هستند کسانی در میان خلق عرب اما بودند و

که در  را موجود در منطقه به حرکت درآمده توسط رانش جدید امپریالیستی جنگ ارتجاعی

سرکوبگر کشورهای سویی از آن حاکمین مرتجع ایران ایستاده و در سوی دیگر آن حاکمین 

نان پیما همهای این کشور و دیگر  افروزی و بر آتش جنگ تر کرده داغ ،سعود ز جمله آلعربی ا

طلبانه خلق عرب ساکن در  ایند و بس فرصتافز هایی دیگر می اش گدازه و جهانی ای منطقه

ای که بناست به توسط  آزادیمناسبات و سازند به  می و ساخته متوهم میجنوب ایران را 

زنان حتی حق رانندگی نیز  تحت فرامین آن آورده شود که به ارمغان های کشوری  حمایت

  !؛ چه مضحکاند و کارگران خارجی در آن کشور به لحاظ حقوقی هیچ ندارند

 "عرب گمشو بیرون"در برابر ارتجاع عربی، یک صدا شعار ی های ایران اگر امروز فاشیست

خواهند نیروی خشم  طلبانی که می فرصتدهند، اما هستند  کومت سر میرا در هم صدایی با ح

های تحت ستم خلق عرب ساکن در مناطق جنوبی ایران را به سمت منافع سیاسی، اقتصادی  توده

دیگر نه نفع جنبش خلق عرب و  به این نه که ؛و نظامی کشورهای مرتجع عربی خم کنند
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هرچه  چنینی راکه اشخاصی این  و فعالین باید استهای ملی مترقی ملل تحت ستم  جنبش

خود ترد و حذف نمایند. اینها بیش از آنها که در برابر  صفوف مبارزاتی سریعتر از درون

ی باشند، از همین امروز نوکری برا زحمتکشان حامی منافع ،های تحت ستم عرب سرکوب توده

پاسداران و نیروی انتظامی و  اند به سان عناصر عرب زبانی که در سپاه اربابی دیگر را آغاز نموده

های سرکوبگر حکومتی به تداوم خشونت حکومتی در برابر مردم بی دفاع خدمت  دیگر ارگان

 کنند. می

ترقی در ایران های ایران و برای نیروهای انقلابی و م خلق ،های تحت ستم پیام ما برای تودهاما 

وضعیتی که در یک طرف آن عربستان سعودی با همپیمانان  . در برابر چنینباید که روشن باشد

ای  جنبش فاشیستی اش ایستاده و در طرف دیگر حکومت جمهوری اسلامی و ای و جهانی منطقه

انی ای، روحانی و سردار سلیم به رهبری خامنه آنکه منافع خود را در رشد منطقوی و داخلی 

ها به توسط حکومت بر علیه  کند و از همین روی خواهان اعمال بیشترین شقاوت دنبال می

خواه  فرزندان آزادیهای  فشانی ها و جان رشادتبوده، و آنگاه که  زحمتکشان و نیروهای مترقی

گفت و حامیان او با پز روشنفکری در  های دار پاسخ می را همین دولت روحانی با طناب ما

گشودند که  نه تنها لب به اعتراض نمی آحاد جامعه، و نقض حقوق شهروندی ها این اعدامبرابر 

 ابر وضعیتی که فاشیسم؛ در برکرد ها را کر می شان گوش روحانی)دیکتاتور( مچکریمشعارهای 

)که یکی از  جمهوری اسلامیمورین نیروی انتظامی مأنظارتِ   ی زیر سایه بیش از پیش

هرگونه  کسب و از این روی است بر علیه فعالین ملی مترقی ملل تحت ستمهای نبرد اش  عرصه
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باش ی سرکوب اراذل و او آنرا به سان پروژه ،تدوام سرکوببا  برابر است مشروعیت مردمی

ای که خشم  وحشت مردم مناطق حاشیهو ایجاد ارعاب  ای بود در جهت که در واقع وسیله

هر دم بیشتر در  نیرویی را یارای کنترل آن نخواهد بود(شان چنانچه سرریز شود، هیچ  انقلابی

ای که خون  به مخروبه بیش از پیش همچون آلمان هیتلری کشور را روند تا حال رشد بوده و می

؛ آری در برابر چنین وضعیتی باید چکد مبدل سازند اه از در و دیوار آن میگن های بی انسان

برای سرکوب ما از هیچ گونه ابزار  گرازیسیون راستمقاومت نمود. آنها از پوزیسیون تا اپو

 کنند.  سیاسی و نظامی، از هیچ گونه جنگ نرم و سختی دریغ نمی

ترین مطالبات  اش در خیابان حتی به سطحی پاسخ این حکومت و حامیان سیاسی و فاشیستی

مرگ  بر حق ما از جمله خواست حق تحصیل به زبان مادری و داشتن کار و زندگی انسانی،

های حکومت برخاً ناراضی هم  ر فاشیستی ضد اسلامی که از سیاستبینیم که عناص و می است

دهند چگونه در سرکوبی  سر می "عرب گمشو بیرون"هستند و امروز در خیابان شعار 

های ملل تحت ستم و اعدام فعالین این جنبش تحت عنوان حفاظت از تمامیت ارضی  جنبش

 . آورند ها انسان حمایت به عمل می حتی به قیمت جان میلیون

 ، پسورزند از هیچ گونه ارعابی دریغ نمیآنها بر علیه ما و برای ایجاد چنین وضعیتی آری! 

فاشیستی  قهر ضد انقلابی وباید که رزمید. قهرمانانه  در برابر چنین وضعیت، حکومت و دولتی

توان  نگ انقلابی میارتجاعی را تنها با جداد. رفقا جنگ پاسخ انقلابی باید  و قهر را با ارعاب

چنین  در برابر آن دیگری و شاید بتوان پایان بخشید و نه با حمایت از این جناح ارتجاعی جنگ
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برابر دانست با جنگ جهانی اولی که در نبود یک آلترناتیو انقلابی و مترقی در  را وضعیتی

ای مستقل از  ای جز گشودن جبهه چاره راهر سمت آن به ضرر ما بوده و ما منطقه، ایستادن در 

واع ای نخواهد بود که زیر چتر رانش جدید امپریالیستی، و با تقویت ان حاکمین منطقه

و برای  ها و خصوصاً زنان( )به عنوان روبنای ستم و استثمار مضاعف تودههای مذهبی بنیادگرایی

ای بزنند. شاید در این  و احمقانه ادامه بقا و رشد خود حاضر اند دست به هر عمل مخاطره آمیز

 میان صحیح باشد خطاب به آن دسته از کسانی که مبلغ انتخاب دولت منطق و تعقل محورِ

های نظامی و  ی یک سال گذشته که در آن شاهد درگیری بودند، و بر اساس تجربه معتدل

ها نه برای  تها و دخال درگیری )حال آنکه اینایم، حکومت در خارج از مرزها بودهسیاسی 

مین منافع زحمتکشان که در واقع چیزی نبوده جز پروار کردن و خدمت به طبقات حاکم( تأ

داری امپریالیستی، همه چیز در درجه اول بر اساس منافع  باید گفت در حرکت نظام سرمایه

برپایی جنگ با دیگر ما و رقابت تا سرحد  بر بر استثمار، ستم است حاکمین که استوار

ون این مناسبات توان از انتخاب یک دولت معقول و منطقی در در نه تنها نمی داران؛ هسرمای

که تجربه اثبات نموده که اینها برای منافع خود تا بالاترین حدود جنون )میان آورد سخن به

ی بنیادن متفاوت از  ( که باید در برابر این وضعیت، آلترناتیو و جامعهاند جنگی قادر به حرکت

پندارند در برابرشان  های مردم که می ی طبقاتی را بنا نهاده و این سد را در ذهن توده جامعه

امریکایی از نوع عراق و افغانستان یا بنیادگرایی مذهبی  "دموکراسی"ای جز انتخاب  چاره
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ی فعالیت  به واسطه ن متفاوتیبنیاد ای شکست و خشم آنها را برای ساختن جامعه نیست را 

 کانالیزه نمود. یافته و سازمان یمداوم انقلاب

به طور خاص خطاب به جوانان شهر کرج و به طور عام خطاب به جوانان ایران باید گفت 

ید درنگ ای رتجعین داخلی و خارجیحکومت، حاکمین و م داری سرمایه که اسیر سیاست تنگ

خواهند آورد و ننیاورده و به ارمغان عیت جنگی ای جز فقر و تباهی و وض که برای شما آینده

آنها چیزی جز محکومیت در تاریخ های  شارکت عملی و معنوی شما در سیاستهرگونه م

شما را لعن و نفرین نثار  های آتی نیست. در این تاریخ آنچنان نامی از خود باقی نگذارید تا نسل

 "زنده باد مرگ، مرگ بر عقل"توان آنرا در یک جمله یعنی  . به صف فاشیسمی که میکنند

خلق عرب و کرُد  های تحت ستمِ خلاصه نمود نپیوندید. در صف انقلاب بایستید، در کنار توده

ن متفاوت تلاش یای بنیاد برای تسریع انقلاب در جهت ساختن جامعه و بلوچ و تُرک و فارس

ها، میرزا  ی آهنگرها، از تبار مزدک دوش که از تبار کاوه مار . ما نه از تبار ضحاکنمائید

اندازند و نه از تبار  ها و فرزاد کمانگرهائیم که لرزه بر اندام ارتجاع می ها، ستارخان خان کوچک

ی  به ورطه افتادن  ادگرایی مذهبی در منطقه نهکارانی چون قاسم سلیمانی. پاسخ ما به بنیتجنای

ما نه حامی  باشد. آیندهرو به  بنیادگرایی دیگر که باید هزاران هزار ایده و طرح انقلابی و مترقی

زندان رجایی شهر، که باید پتکی باشیم بر دیوارهای زندانی که و واپسگرای صاحبین مرتجع 

 فعالین سیاسیِ از جمله ی ما  ترین فرزندان جامعه م ساختن و زندانی نمودن پاکومحل معد

 است.. ..تُرک، عرب، فارس وو انقلابی  خواه آزادی
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رین حالت حاکمین از آن نهایت سود را برده و در بهتوضعیت ستمباری که چنین در برابر 

های تا مغز استخوان  ما به همراه نخواهند آورد، در برابر سازمانچیزی جز سرکوب را برای 

سازمان  در اشکال و سطوح گوناگون ... خود راپاسداران، بسیج و چون ارتش، سپاه ای ارتجاعی

شتاب کنیم، خورشید  مسیر، زمان بر علیه ماست؛ یندر ا .منبرد انقلابی آماده شوی داده و برای

 حقیقت را با آگاهی نظری و عمل انقلابی خود بجنبانیم.

 

 ها زنده باد همبستگی خلق

 داری و سرمایه ، فاشیسممرگ بر ارتجاع

 زنده باد انقلاب
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